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چند کتاب درباره شهید اندرزگو
یکی از مهم‌تریــن ویژگی‌های 
انقلاب اسلامی آن است که خون 
افرادی برای به ثمر‌نشستن آن بر 
زمین ریخته که در مسیر اندیشه 
و تفکر و علم گام برمی‌داشتند. 
ازجمله این افراد شهید سیدعلی 
اندرزگو اســت کــه در تاریخ 
2شــهریور 57طی درگیری با 

مأموران ساواک به شهادت رسید. خالی از لطف نیست اگر این‌بار 
در بخش معرفی کتاب، عناوینی را معرفی نماییم که تاکنون 

درباره این شهید عزیز نوشته شده است.
1- »چریک« تنها عنوان نخستین کتابی است که زندگی‌نامه و 
خاطراتی از این روحانی مبارز را تالیف کرده است. گروه فرهنگی 

شهید ابراهیم هادی کتاب حاضر را چاپ و منتشر کرده است.
2- »به کی میگن قهرمان؟« عنوان دیگری است که نرگس 
آبیار روایت یک پدربزرگ را از زندگی شــهیداندرزگو تالیف 
کرده است. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر چاپ و روانه 

بازار شده است.
3- کتاب سوم با عنوان »سفر بر مدار مهتاب« گفت‌وگویی است 
با کبرا سیله سه‌پور، همسر شهید اندرزگو که از زاویه دید ایشان 
به زندگی شهید می‌پردازد. این کتاب نیز توسط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است.
4- کتاب چهارم، با عنوان »ستاره شمال« تالیف ناهید سلیمانی 
است که به ماجرای سفرها و مبارزه‌های شهید سیدعلی اندرزگو 
و نقش مؤثر وی در وارد کردن اسلحه به ایران و مبارزه با رژیم 
پهلوی پرداخته است. این کتاب به موضوع عشق‌ها، دربه‌دری‌ها، 
تحصیل، مبارزات و شکنجه‌های این شهید بزرگوار ورود کرده 
و سعی دارد عشق و جنگ را در کنار یکدیگر روایت ‌کند. کتاب 

توسط انتشارات سوره مهر به بازار عرضه شده است.

 وحدت مسلمان‌ها 
یک امر تاکتیکی نیست

آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)حفظه‌الله(: چند نکته را در مورد 
وحدت مســلمین عرض می‌کنیم. یک نکته این است که اتحاد 
مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است؛ این یک چیز دل‌بخواه 
نیست؛ این را به‌عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. قرآن دستور داده: 
قــوا؛ یعنی حتی در اعتصام به  وَاعتَصِموا بحَِبلِ‌الله جَمیعًا وَلا تفََرَّ
حبل‌الله هم با اجتماع باید این کار را انجام بدهید. واَعتَصِموا بحَِبلِ‌الله 
قوا؛ این »امر« اســت دیگر؛ چرا ما این را به یک امر  جَمیعًا وَلا تفََرَّ
اخلاقی تبدیل می‌کنیم؟ این یک دستور است، یک حکم است که 
باید طبق این عمل کرد. نکته دوم؛ وحدت و اتحاد مسلمان‌ها یک امر 
تاکتیکی نیست که حالا بعضی خیال کنند به‌خاطر شرایط خاصی ما 
بایستی با همدیگر متحد باشیم؛ نه، یک امر اصولی است؛ هم‌افزایی 
مسلمان‌ها لازم اســت؛ اگر مسلمان‌ها متحد باشــند، هم‌افزایی 
می‌کنند و همه قوی می‌شوند؛ وقتی که این هم‌افزایی وجود داشته 
ـ که تعامل با  ـ و مانعی هم نیست ـ باشد، حتی آنهایی که مایلند ـ
غیرمسلمان‌ها داشته باشند، با دست پرُ وارد این تعامل می‌شوند. 
بنابراین هم نکته بعد که این یک امر اصولی اســت و امر تاکتیکی 
نیست. نکته سوم این است که علت اینکه ما در جمهوری اسلامی بر 
وحدت مسلمین، زیاد تأکید می‌کنیم، این است که فاصله زیاد است. 
امروز مرتباً تلاش می‌شود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی 
اختلاف ایجاد بشود؛ تلاش جدی و برنامه‌ریزی‌شده. شما ملاحظه 
کنید، امروز کلمه »شیعه« و »سنی« وارد ادبیات سیاسی آمریکا 
شده! آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چه‌ کار دارند؟ چند سال است که 
در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن وارد شده، 
که بله، فلان کشور شیعه‌اند، فلان کشور سنی‌اند؛ با اینکه آنها با اصل 
اسلام مخالفند و دشمنند اما مسئله شیعه و سنی را رها نمی‌کنند. 
پس این چیزها هست؛ اختلافات را روزبه‌روز دارند زیاد می‌کنند، 
سوءتفاهم‌ها را زیاد می‌کنند. بنابراین ما تأکید می‌کنیم و علت تأکید 
ما این است. و ملاحظه هم می‌کنید که دست‌آموزهای آمریکا در هر 

جای دنیای اسلام که بتوانند، فتنه ایجاد می‌کنند.

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

 انسان‌ها نیازمند 
زندگی مسالمت‌آمیز و اتحاد با یکدیگرند

انسان، نه از نظر تجرّد روحی، همسان فرشتگان است تا بی‌نیاز 
از هماهنگی با همنوع خود باشد و با شــعار )وما مِنّا الِّالهَُ مَقامٌ 
مَعلوم( زندگی کند و نه از جهت تجسم بدنی همتای حیوانات 
است تا بی‌‌نیاز از تبادل و تعاون با همنوع خویش باشد و با شعار 
)قَد افَلحََ الیومَ مَنِ استَعلی( که برخاســته از حلقوم درندگان 
بشــرنما چون آل‌فرعون است به ســر برد و نه می‌تواند بدون 
تکیه‌‌گاه تکوینی، به تشتت و پراکندگی خاتمه دهد و راز و رمز 
اتحاد با همنوع خود را دریابد و با رفتار مناسب، به ‌وحدت روی 
آورد و با شعار )قَد افَلحََ مَن تزََکی( از هرگونه نقص و عیب برهد 
و به کمالی برسد. بر این اســاس، اولاً انسان‌ها نیازمند زندگی 
مسالمت‌آمیز و اتحاد با یکدیگرند؛ ثانیاً پشتوانه این اتحاد باید 
اهتمام به اجرای حق و ســرکوب کردن باطل باشد؛ ثالثاً برای 
تحقق اتحاد حقیقی باید به دســتورهای وحیانی که به وسیله 

عقل و نقل کشف می‌شود، روی آورد.
امیر مؤمنان)ع( وحدت را منت بزرگ خدای سبحان بر مردم 
دانســته اســت؛ آنجا که فرمودند: خداوند بر این امُت، منت 
گذارده و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد کرده است که در سایه آن 
زندگی کنند و به کنف حمایت آن پناهنده شوند؛ این نعمتی 
است که احدی نمی‌تواند بهایی برایش بگذارد، زیرا از هر بهایی 
گرانقدرتر و از هر چیز پرارزشــی، باارزش‌تر است. تعبیر منت 
الهی درباره وحدت، بیانگر اهمیت این موضوع اســت، چون به 
نعمت عظیم، منت گفته می‌شــود، چنان‌که خدای سبحان از 
بعثت پیامبر)ص( به‌عنوان منت یاد کرده است: )لقََد مَنَّ‌الله عَلیَ 
المُؤمِنینَ اذِ بعََثَ فیهِم رَسولاً مِن انَفُسِهِم(. وحدت، آن قدر مهم 
اســت که حضرت علی)ع( با وجود مصایب سنگین، به‌شدت، 

حافظ اتحاد جامعه اسلامی بود.
پ.ن: برگرفته از کتاب روابط بین‌الملل دراسلام،
 اثر آیت‌الله جوادی آملی

اندیشه مسطور

نگاهی به بخش‌هایی از مواضع وحدت‌گرایانه 
شیخ‌محمود شلتوت

تعصب، رشته پیوند مسلمانان را 
قطع می‌کند

شیخ محمود شلتوت )1310- 1383قمری( فقیه و ادیب از 
علمای آزاداندیش مصری و از روسای دانشگاه الازهر بود که با 
صدور فتوای تاریخی‌اش مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه 
و تأسیس فقه مقارن در دانشگاه الازهر، نه‌تنها نام خود را در 
عالم اسلام جاودانه ساخت بلکه مؤثرترین گام را در وحدت 
عالم اسلام به‌خصوص وحدت شیعه و سنی برداشت. در ادامه 
براساس جلد دوم کتاب »طلایه‌داران تقریب« اثر علی احمدی 
به مرور بخش‌هایی از مواضع وی پیرامون وحدت می‌پردازیم.

بی‌شک شیخ محمود شلتوت از معدود عالمانی بود که به وحدت 
اسلامی اهتمامی ویژه داشت. وی وحدت اسلامی را اینگونه تعریف 
می‌کند: »برادری دینی بین قلوب مسلمین پیوند برقرار می‌کند 
و آنها را همچون خانواده‌ای واحد می‌سازد. مسلمان از خوشحالی 
مسلمان، خوشحال و از ناراحتی او ناراحت می‌شود. هنگامی که 
گمراه شد او را هدایت ميك‌ند و هنگامی که اغفال شد او را ارشاد 
ميك‌ند و هنگامی که ضعیف شد به او رحم می‌کند و در یک جمله، 

آنگونه که برای خود می‌پسندد با او رفتار می‌کند.«

محور وحدت
یکی از مهم‌ترین امور در شکل‌گیری وحدت، دستیابی به نقطه 
اشتراکی اســت که همه مذاهب بر آن اتفاق داشته باشند. شیخ 
شلتوت در این‌باره می‌گوید: »اسلام مردم را به وحدت فراخوانده 
و محوری را که مسلمانان باید به آن تمسک جویند و گرداگرد آن 
جمع آیند، اعتصام به حبل‌الله قرار داده است.« شلتوت در جایی 
دیگر، کتاب خدا و سنت رســول‌الله)ص(  را وجه اشتراک همه 
مذاهب می‌داند و می‌گوید: »نهــی از تفرقه، تفرقه مذهبی را نیز 
دربرمی‌گیرد؛ زیرا به‌رغم آنکه مذاهب فقهی اسلامی بسیار بوده و 
شیوه‌های آن مختلف است، از اصول واحدی که کتاب‌الله و سنت 
پیامبر)ص(  است، برگرفته شده است. ولی به‌رغم تعدد مذاهب 
و اختلاف در بســیاری از احکام و وجود آراي متعدد، همگان در 
نقطه‌ای مشترک و سخنی واحد، گرد می‌آیند؛ این همان ایمان 
به مصادر اصلی و تقدیس کتاب‌الله و سنت رسول‌الله)ص( است.«

اختلاف فکری آری، تعصب نه
شیخ محمود شــلتوت بین اختلاف دینی که در مجامع علمی 
صورت می‌گیرد و تعصب خشــکی که در میــان برخی عوام در 
جریان اســت، فرق می‌گذارد و در این‌بــاره می‌گوید: »اختلاف 
رأی، ضرورتی اجتماعی و امری طبیعی است که اجتناب‌ناپذیر 
است اما با اختلافی که منجر به تعصبات مذهبی و جمود فکری 
شود، تفاوت دارد. تعصب، رشته پیوند مسلمانان را قطع می‌کند 
و دشــمنی و کینه را در دل‌ها می‌باوراند. ولی اختلاف به سبب 
حقیقت‌پژوهی، با احترام به آرا و اندیشه‌های مخالفان ستودنی 

و قابل پذیرش است.«

ترک تعصب؛ عامل وحدت
خبرنگاری از شیخ شلتوت سؤال کرد: »عواملی که وحدت را استوار 
می‌ســازند، کدامند؟« وی در جواب فرمود: »اولین عامل، ترک 
تعصب و حقیقت‌خواهی با رعایت همکاری و انصاف است. این امر 
به تحقق شرط‌های دیگر کمک خواهد کرد؛ ازجمله روی‌آوری به 
فرهنگ واحد اسلامی و بهره‌گیری از تمام نظریات.« شیخ شلتوت 
در جایی دیگر نیز در همین باب فرموده: »هرگز نباید کسی تصور 
کند که به حقیقت مطلق و تردید‌ناپذیری دست یافته و بر دیگران 
حتماً لازم است که از او پیروی کنند بلکه خود باید بگوید آنچه 
یافته‌ام تنها یک عقیده و محصول کوشش و تحقیقات من است. 
در این‌باره به کسی اجازه نمی‌دهم که بی‌اساس پیروم شود بلکه 
باید بکاود تا مدرک گفتارم را دریابد. آنگاه اگر دلیل استوار آمد، 

مایه تأیید من است.«

گلایه از نویسندگان و نخبگان ناآگاه
محققان، نخبگان و نویسندگان در هر کشوری می‌توانند یا مردم 
را به‌سوی وحدت فراخوانند، یا اینکه خدای نخواسته، دانسته یا 
ندانسته تخم نفاق و تفرقه بپاشند. شیخ شلتوت ضمن انتقاد از 
این گروه می‌نویسد: »بسیاری از نویسندگان گروه‌های اسلامی، 
تحت‌تأثیر تعصب مذموم و نفرت‌انگیز قرار گرفته‌اند و در کتاب‌ها 
و نوشته‌هایشــان بین فرزندان امت واحده اسلامی آتش کینه و 
دشمنی برافروخته و هر نویسنده‌ای از زاویه تنگ و سبک عقلی و 
بیهودگی عقیدتی که شایسته فرد مسلمانان نیست، به پشت سر 
خود نگریسته است. زیان و آسیب اینگونه تفکر در نوشته، از سود 

آن بیشتر است.« 

فتوای مهم شیخ شلتوت
مهم‌ترین اقدام شیخ محمود شلتوت در طول زندگی‌اش، صدور 
فتوا مبنی بر جواز تعبد و پیروی از فقه مذاهب معتبری مثل شیعه 
است. شلتوت با این اقدام گام بسیار مهمی در راه تقریب مذاهب 
سنی و شیعه برداشت. متن فتوای او که در ۱۷ربیع‌الاول ۱۳۷۸ 
ه.ق. در پاسخ به سؤالی مطرح شد، بدین شرح است: »آيین اسلام 
هیچ‌یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی نكرده؛ 
هر مسلمانی می‌تواند از هر مکتبی که به‌طور صحیح نقل شده و 
احکام آن در کتب مخصوص به‌خود مدون شــده، پیروی كند. و 
کسی که مقلد یکی از این مکتب‌های چهارگانه باشد، می‌تواند به 
مکتب دیگری )هر مکتبی که باشد( منتقل شود. مکتب جعفری 
معروف به مذهب امامی اثنی‌عشری، مکتبی است که شرعاً پیروی 
از آن مانند پیروی از مکتب‌های اهل سنت جایز است. بنابراین 
سزاوار اســت که مســلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب 
ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند، دوری گزینند؛ 
زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار 
مکتب معینی نخواهد بود بلکه همه صاحب مذهبان مجتهد بوده 
و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری‌تعالی است. و کسانی که اهل 
نظر و اجتهاد نیستند، می‌توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان 
اســت تقلید و از احکام فقه آن پیروی کنند و در این مورد فرقی 

میان عبادات و معاملات نیست.«

اندیشمندان مسلمان

تابعان به احسان هم آن گروهی از مسلمانان هستند 
که بعد از مهاجران اولیه و ســابقین از انصار به اسلام 
روی آورده و از پیامبر اکرم)ص(  پشتیبانی کردند اما 
نه هر تابعی. بلکه آن گروه از تابعان که به بهترین شیوه، 

راه مهاجران نخست و انصار باسابقه را ادامه دادند.
آیا معاویه می‌تواند در این دسته قرار بگیرد؟

برخی از علمای اهل سنت در توضیح قید »احسان« 
که برای تابعان آمده اینگونه گفته‌اند: »علاوه بر آنکه 
تابعان باید اعمال صالح را انجام دهند، علامت روشن 
این گروه، دعا برای مهاجــران و انصار و عدم‌بغض و 
سب آنها است.« آنها این علامت را مستند به آیات 9و 

10سوره حشر می‌نمایند.
حال باید پرسید: آیا معاویه که دستور داد سال‌های 
متمادی از بالای منابر به لعن و ســب شخصیتی به 
بزرگی علی‌بن‌ابی‌طالب بپردازند، می‌تواند در جرگه 
تابعان به احسان قرار گیرد تا درنتیجه بگوییم معاویه 

صحابی پیامبر)ص(  خداست؟
محققان دراین‌باره گفته‌اند هرکس از صحابه متاخر که 
صحابه سابقین را سب کرده باشد، مثل بعضی از اهل 
مصر که عثمان را سب کردند و اکثر اهل شام که علی را 

سب کردند، از هر 3گروه مدنظر آیه خارج‌اند.
اما در این میــان برخی قاعده‌ای ســاخته‌اند به نام 
»الامساک عما شجر بین الصحابه«؛ بدین معنا که در 
دعوا و مشاجره بین صحابه باید سکوت کرد و دست 
نگه داشت. اینگونه سعی کرده‌اند در دعوای میان علی 
و معاویه، بی‌طرفی اتخاذ کرده و هیچ‌یک از طرفین 
را مورد مذمت قرار ندهند. در پاسخ به این جماعت، 
عالمان اهل سنت اساسا این قاعده را نادرست خوانده 
و مطابق بسیاری از نصوص شرعی و دینی گفته‌اند: 
»ظلم ظالمان حتما باید ذکر شــود تا مــردم آنها را 

بشناسند و برای خود الگو قرار ندهند.«
درنتیجه می‌توان مطابق تفســیری که خود عالمان 
اهل سنت از آیات شــریفه قرآن دارند، برای صحابی 
دایره معنایی درنظر گرفت که شامل مصادیقی چون 

معاویه نمی‌شود.

صحابی در احادیث نبوی
احمدبن‌حنبل با سند صحیح روایتی بدین مضمون 
از ابوســعید الخدری نقل می‌کند: »مردم یک گروه 

هستند و من و اصحاب من یک گروه هستیم و بعد از 
فتح دیگر هجرتی وجود ندارد هرچند جهاد هست و 
نیت!« برخی از اندیشمندان اهل سنت از مضمون این 
روایت برای تعیین حدود معنای صحابی و صدق آن 
بر مصادیق اینگونه استفاده کرده‌اند: »این حدیث بر 
خروج احتمالی مسلمانان بعد از بیعت رضوان و خروج 
قطعی مسلمانان بعد از فتح مکه از دایره صحابه شرعی 
دلالت می‌کند«. پس »طلقاء«، »عتقاء« و »وفود« که 

بعدا مسلمان شدند، از دایره صحابی خارج هستند.
همچنین برخی از اهل سنت آورده‌اند: »امام مسلم در 
کتاب »فضائل صحابه« از ابوسعید الخدری نقل کرده 
که در دعوای بین خالدبن‌ولید و عبدالرحمان‌بن‌عوف، 
پیامبر)ص(  به خالد فرمودند: هیچ‌یک از صحابه مرا 
سب نکنید!... این حدیث به‌طور واضح خالدبن‌ولید و 
طبقه او را ]طلقاء و امثــال آنها[ از مفهوم »صحابی« 
خارج کرده است. جالب آنکه خود خالد که از زمان فتح 
مکه تا ‌18ماه همراه پیامبر)ص(  بود، مدعی نشد که 
جزو صحابه است. گویی برای او روشن بود که صحابه 

پیامبر با آنها که طلقاء بودند تفاوت دارند.
همچنین روایات دیگری وجود دارد که افرادی همانند 
عبدالله‌بن‌عمر، ســب‌کنندگان مهاجران را در دایره 
صحابی ندانسته اســت )الدرالمنثور، ج1، ص467(. 
و حتی روایاتی وجود دارد که عمربن‌خطاب، طلقاء را 
متهم می‌کرد به اینکه اسلام را ناخواسته پذیرفته‌اند 

)الصحبه و الصحابه، ص116(.
درنتیجه مطابق آراي برخی از عالمان اهل ســنت، 
صحابه در ادبیات دینی دایره شمولی دارد که مطابق 
آیات و روایات نمی‌تواند قابل صدق بر شخصیت‌هایی 
همچون معاویه باشــد. لذا تمام آثاری که اهل سنت 
برای صحابی قائل هســتند )مانند عدالت، حرمت 
مذمت و لعن(، بر افرادی همچون معاویه بار نمی‌شود؛ 
چرا که بسیاری از اهل سنت، حتی در اسلام معاویه 
تردید جدی دارند چه رسد به آنکه وی را شخصیتی 
مقدس بپندارند که امکان نقد رفتارهای او و ارزیابی 
آن با معیارهای »فاسق« و »ظالم« وجود نداشته باشد.

پي‌نوشت: پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند 
برای تسهیل دسترسی به آراي طرح شده، مقاله 

 »اندیشه‌های حسن‌بن‌فرحان مالکی درباره صحابه« 
را مورد مطالعه قرار دهند.

مفهوم صحابی در قرآن و روایات
بررسی آراي برخی از پژوهشگران اهل سنت پیرامون صحابی‌بودن معاویه‌بن‌ابی‌سفیان

در روزهــای اخیــر بحث‌های 
اندیشه 
اسلامی

گوناگونی پیرامون شــخصیت 
معاویه‌بن‌ابی‌سفیان صورت گرفت 
که نشان از تفاوت دیدگاه مسلمانان در این‌باره 
دارد. چنانچه مشهود است برخی از مسلمانان اهل 
سنت، معاویه را به‌عنوان یکی از صحابیان خاص 
پیامبراکرم)ص( دانسته و درنتیجه او را در زمره 
مقدسات خود قلمداد می‌کنند. اما آیا تمام عالمان 
و اندیشمندان اهل سنت بر سر این موضوع اتفاق 
نظر دارند؟ در این نوشتار مبتنی بر آراي برخی از 
محققان اهل سنت مانند حسن‌بن‌فرحان المالکی 
در کتاب »الصحبه و الصحابه«، در عین رعایت ادب 
مباحث علمی و بدون هیچ‌گونه قصد توهینی، به 

سؤال مذکور پاسخ خواهیم داد.
مطابــق باورهای اهل ســنت، اگر کســی از 
شــخصیت‌های تاریخی مصداقــی از مفهوم 
»صحابی« قرار بگیــرد، او دارای مقام عدالت 
بوده و مطابق آیات و روایات ذم او حرام اســت. 
پس ابتدا برای روشن‌شدن بحث »تقدس معاویه 
و صحابی‌بودن وی« بایــد از یک کلیدواژه مهم 

شروع کرد: صحابی.

مفهوم صحابی
صحابی در لغت یعنی کسی که با فرد دیگری همراهی 
و معاشرت دارد. صحابی در عرف هم به‌معنای جمعی 
از دوستان و همراهانی است که روابط بسیار نزدیکی 

باهم دارند.
اما درباره اصطلاح صحابی 2مکتب اصلی وجود دارد:

برخی معتقدند هرکس پیامبر)ص(  را در حال ایمان 
دیده و یا ملاقات کرده و در حالت اســام فوت کرده 
باشد، صحابی است و در نقطه مقابل، جمهور علمای 
گذشــته اعم از محدثان و فقیهان، صرف ملاقات یا 

رؤیت پیامبر)ص(  را معیار صحابی‌بودن نمی‌دانند.
گروه اول با آنکه مفهوم صحابی را چنان توسعه داده‌اند 
که شامل شخصیت‌هایی همچون ابوسفیان و معاویه 
هم می‌شــود، با این حال به‌کار بردن عباراتی مانند 
»ظالم« را نسبت به صحابی ممنوع و حرام نمی‌شمرند؛ 
یعنی حتی اگر معیار صحابی‌بودن، صرف ملاقات و 
دیدن پیامبر باشــد، باز ما می‌توانیم در یک مواجهه 

علمی، بگوییم برخی از صحابــه مطابق فلان دلیل، 
فاسق یا ظالم بوده‌اند.

صحابی در قرآن
در 3آیــه، خداونــد مهاجرین و انصــار که صحابی 
پیامبر)ص(  حساب می‌شدند را با الفاظ مختلف مورد 
عنایت خود قرار داده. یکی از این آیات که ســخن از 
رضایت خدا نسبت به صحابی دارد را با هم مرور کنیم 
تا ببینیم آیا امثال معاویه می‌توانند مصداقی از صحابی 

در نگاه قرآن باشند؟
لوُنَ مِنَ المُْهاجِرینَ وَ الْنَصْارِ وَ الَّذینَ  ابقُِونَ الْوََّ وَ السَّ
اتَّبَعُوهُمْ بإِحِْسانٍ رَضِی‌الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أعََدَّ لهَُمْ 
جَنَّاتٍ تجَْری تحَْتَهَا الْنَهْارُ خالدِینَ فیها أبَدَاً ذلکِ الفَْوْزُ 

العَْظیمُ )توبه/100(
در این آیه خداوند از 3گروه اعلام رضایت کرده است:

الف( مهاجران اولیه
ب( سابقین از انصار
ج( تابعان به احسان

هجرت یکی از نقاط عطف در تاریخ اســام به شمار 
می‌رود به‌طوری که خود آن یکی از معیارهای مهم 
در مسلمانی است. اگر کسی پیش از صلح حدیبیه یا 
فتح مکه، به مدینه به هدف تقویت جامعه اسلامی و 
پیروی از دستور پیامبراکرم)ص(  هجرت کرده باشد، 
مهاجر اولیه شناخته می‌شود. اما آنهایی که بعد از صلح 
حدیبیه یا فتح مکه به اسلام گرویدند و بنا به مصالحی 
اسلام آورده و مهاجرت کردند، مهاجر اولیه محسوب 
نمی‌شوند. در زبان پیامبراکرم)ص( ، این افراد به طلقاء 
یعنی آزادشدگان مشهور شده‌اند. با این توضیح معاویه 
و امثال وی، در زمره مهاجران اولیه نبوده و در جرگه 

طلقاء به‌حساب می‌آمدند.
سابقین از انصار هم یعنی آن دسته از شخصیت‌های 
مدنی که از پیامبراکرم)ص(  حمایت کردند و در جنگ 
بدر به مجاهده پرداختند. بعــد از بدر به‌دلیل عزت 
و قدرت‌یافتن اسلام و مســلمانان، بسیاری از مردم 
مدینه حتی منافقان به حمایت از پیامبر)ص(  روی 
آوردند. درنتیجه آنها که در روزگار سختی پشتیبانی 
لازم را نکردند، سابقین از انصار شناخته نمی‌شوند. 
پرواضح اســت که معاویه و امثال وی به‌طور کلی در 

دسته انصار نیستند.

آنچه در ادامــه می‌خوانید گزیده نکاتی اســت از 
اندیشه 
تمدنی

ســخنرانی حبیب‌الله بابایی در پنجــاه و یکمین 
کنفرانس سالانه »مطالعات تطبیقی و بین‌المللی 
تمدن‌ها« در دانشگاه مونموث آمریکا با عنوان »راه‌های ممکن تمدن 
در جهان اســام«. دکتر بابایی در این سخنرانی به طرح معضلاتی 
می‌پردازد که امکان گفت‌وگوی تمدنی میان جهان اسلام و جهان غرب 
و به‌طور ویژه مدرنیته را از بین می‌برد. همچنین باید توجه داشت که 
ایشان به‌دنبال یک نگاه کلان تمدنی، موضوع گفت‌وگو را طرح کرده و 
کلمات را با دقت و وسواس قابل توجهی به‌کار می‌برد. وی در زمینه 

آسیب‌شناسی گفت‌وگوهای تمدنی معتقد است:
»2معضل اساســی درصورت‌بندی تمدنی جهان اسلام وجود دارد: 
مشکل گفت‌وگو درون دنیای اسلام و معضل گفت‌وگو در بیرون جهان 

اسلام )بین اسلام و غرب(.«
»معضل گفت‌وگو در جهان اســام، نه به موجــب نبود زبان 

مشــترک بین نخبگان جهان اســام بلکه به‌علت »نبود 
اصالت در موضوعات یا مسائل مشترک برای گفت‌وگو« 
است. دنیای اسلام در شناخت نیازها، طرح سؤالات، ارائه 
پاسخ‌های خود اصالت خود را از دست داده و در دام تقلید از 

فرهنگ جهانی افتاده است. نخبگان دنیای اسلام زبان 
اصیل خود را در فهم خود و در ارائه خود و در حل 

مسائل خود گم کرده‌اند و در وضعیت بی‌زبانی 
)یا سخن به زبان بیگانه( امکان گفت‌وگو را 

نیز از دست داده‌اند.«

اما از دیدگاه بابایی فقدان گفت‌وگو منجر به انسداد مسیر تمدن‌سازی 
در جهان اسلام نشده است. ایشان علت آن را اینگونه توضیح می‌دهد: 
»به‌رغم فقدان گفت‌وگو در جهان اســام، بــه موجب تاریخ و تفکر 
غنی تمدنی در دنیای اســام، همچنان اراده‌های قوی‌ای مبنی بر 
تمدن‌سازی در دنیای اسلام وجود دارد، همانطور که مؤسسات زیادی 
برای تفکر و تدبیر تمدنی در جهان اسلام )ایران، مالزی، ترکیه و دیگر 
کشورها( مشغول به‌کار هستند. رقابت تمدنی بین برخی از کشورهای 
اســامی، به‌رغم مســائل و گاه اختلافاتی که در میــان بلوک‌های 
اســامی ایجاد می‌کند، نوعی از آگاهی مشــترک تمدنی )آگاهی 
تاریخی- تمدنی، آگاهی الهیاتی- تمدنی و آگاهی عینی- تمدنی( و 
احیانا چشم‌انداز نوین تمدنی را فرا روی مسلمانان معاصر می‌گشاید.«

سپس او اسلام تمدن‌شده را به‌عنوان یک فرصت به جهان غرب معرفی 
می‌کند: »با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین تمدن‌ها در وضعیت جهانی 
امروز، فرایند تمدنی مســلمانان فرصت‌ها و هزینه‌هایی را 
به‌صورت توأمان برای تمــدن غرب ایجاد می‌کند، لیکن 
هزینه‌های جهان اسلام پیشــرفته و تمدن شده، برای 
دنیای غرب به‌مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که جهان 
اسلام عقب‌مانده و تمدن نشده برای غرب مدرن ایجاد 

می‌کند.«
در ادامه بابایی به چالش‌های اساسی میان اسلام و غرب 

در زمینه گفت‌وگوی تمدنی اشاره می‌کند:
»فقدان شناخت درست از اسلام در غرب 
و نبود شناخت درست از غرب در جهان 

اسلام، تمدن در هر دو ســویه غربی و اســامی را دچار چالش 
می‌کند. اسلام‌شناســی در جهــان غرب مخصوصــا در آمریکا 
همچنان به ریشه‌های اصلی خود در میان مسلمانان متصل نیست. 
اسلام‌شناسی در جهان غرب یا ریشه در جریانات شرق‌شناسی 
دارد و یا متصل به برخی از مسلمانان سکولار است. هر دوی این 
جریانات به‌اصطلاح اسلام‌شناسی در غرب، سوءتفاهم‌های بزرگی 
در فهم اســام در غرب ایجاده کرده است. آنچه از اسلام در غرب 
شناخته می‌شود، بیشتر اســام تکفیری است نه اسلام حکمی، 

عرفانی و اخلاقی.«
»از سوی دیگر غرب‌شناســی نیز در دنیای اسلام به درستی رخ 
نداده است. غربی‌سازی دنیای اسلام یا از طریق روشنفکران آشنا 
به زبان‌های اروپایی رخ داده اســت و یا از طریق نسل غرب‌زده و 
گاه خودباخته در جهان اســام صورت گرفته است. لیکن نسل 
غرب‌زده در دنیای اســام و در این امروز، نه اسلام را به درستی 
می‌شناسد، نه ایران و فرهنگ ایرانی را و نه شناخت دقیقی از غرب 
و مدرنیته دارد. همین نافهمی پیچیده و چندلایه از »اســام«، 
»ایران« و »غرب« زمینه را برای برخورد و اصطکاک بین اسلام و 

غرب فراهم می‌کند.«
در نهایت آنکه ایشــان راهکار اساســی برای رفع چالش‌ها را 
اینگونه توصیف می‌کند: »بدین‌ترتیب آینده تمدن در اســام 
و در جهان غرب نه در ایجاد مســیرهای گفت‌وگو بلکه در گرو 
اصلاح راه‌های گفت‌وگو و تحول در مدعیان گفت‌وگو در غرب و 

در جهان اسلام است.«

آسیب‌شناسی معضل گفت‌وگو در 2سطح درون و برون جهان اسلام به روایت حبیب‌الله بابایی

اسلام‌ناشناسی غربی‌ها و غرب نشناسی مسلمانان


